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با شاعران

پایگاه اهالی شعر و ادب	•
پیــش از همــه بــا اســتاد 

محمدجعفــر یاحقی، 
از چهره‌هــای مطرح 
شعر و ادبیات مشهد 
ســر رشــته گفت‌وگو 

شــخصیت  دربــاره  را 
اســتاد محمــود فــرخ بــاز 

می‌کنیم. وی در ابتدا با اشــاره به ابعاد گوناگون 
شــخصیتی فرخ بیان می کند: محمود فرخ یکی 
از چهره‌هــای سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی 
خراسان در قرن گذشــته بود که تاثیر فراوانی بر 
فضای فرهنگی این خطه به جا گذاشــت. مدتی 
نماینــده مجلــس و نایب‌التولیــه آســتان قــدس 
رضوی و نیز همــکار اســتانداری بــود. از طرفی 
هم ریاست کارخانه نخریســی را برعهده داشت 
که همــه این ابعاد جــدای از موضــوع مورد بحث 
ماست. برجسته‌ترین دلیل شهرت فرخ به واسطه 
بعد فرهنگی وی بود، به این معنی که علاقه‎مند به 
کتاب و مطالعه،  تحقیق و آشنایی با دانشمندان و 
فرهیختگان بود.  وی اضافه می کند: کتابخانه‌ای 
با مجموعــه آثار ارزشــمند گــردآوری کــرده بود 
که بــه پاتــوق اهل فــن و دانشــوران خراســانی و 
مهمــان خراســان بــدل شــد. انجمن ادبــی هم 
جمعه هــا در خانه‌اش واقــع در خیابــان چمران 
کنونی، تشکیل می‌شــد و تا ســال‌ها پایگاه شعر 
و ادب و پــرورش ذوق و اســتعداد جوان‌ترها بود. 
بسیاری از افراد سرشناس از پایتخت و استادان 
دانشگاه به خصوص متخصصان رشته ادبیات به 
خانه فرخ و ایــن انجمن رفت و آمد داشــتند و اگر 
بگوییــم در دوره‌هایی حتی از دانشــکده ادبیات 
هم تاثیرگذارتر بوده، حرف مبالغه‌آمیزی نباشد، 
چرا که محل مبادله اندیشه ادبی بود.  به گفته این 
استاد مطرح دانشگاه فردوسی مشهد، طیف‌های 
مختلفی اعم  از بازاری و دانشگاهی و روحانی به 
انجمن فــرخ رفت و آمد داشــتند. یا حقــی ادامه 
می دهــد: چهره‌های برجســته و صاحــب نامی 
چون ملک الشــعرای بهار، علــی اصغر حکمت، 
محمدرضا شــفیعی کدکنی، اســماعیل خویی، 
محمد قهرمان، گلچین معانی، ســعید نفیسی، 
خلیــل ا... خلیلی)از افغانســتان( و بدیع‌الزمان 
فروزان فر و از دانشمندان خراسانی مرحوم علی 
اکبر فیاض، بنیان گذار دانشکده ادبیات دانشگاه 
فردوسی و نسل بعد از آن‌ها غلامحسین یوسفی، 
احمدعلی رجایی، موید ثابتی و حتی شماری از 
شخصیت‌های سرشناس چون گلشن آزادی که 
از زمامداران ادبیات خراســان بودند ولی چهره 
دانشــگاهی نبودند و طلاب جوان آن دوران هم 
پای ثابت محفل فرخ بودنــد. وی تاکید می کند: 
بــی تردیــد از تاثیرگذارترین انجمن‌هــای ادبی 
خراسان و شــاید در ایران، انجمن ادبی فرخ بود 
که چه  زمان حیات وی به سال 1360 و چه بعد از 
فوتش تا اواسط دهه 70 به میانداری احمد کمال 
پور از تربیت‌یافتگان مکتب فرخ ادامه یافت ولی 
متاسفانه این محفل بیشتر از آن تاریخ عمر نکرد.

تربیت نسل زمامداران فرهنگ‌	•
ایــن ادب شــناس و اســتاد دانشــگاه بــا بیــان 
تاثیــر چندوجهــی شــعر و شــعور فرهنگــی فرخ 
برروندهای ادبی معاصر ابراز مــی کند: تاثیری 
که اســتاد فرخ بــه لحاظ اشــاعه فرهنــگ ادبی 
به جا گذاشــته بســیار بالاســت و کمتر کسی در 
حد او توانســته در این حــوزه در خطه خراســان 
اثرگذار باشد. از وی کتاب‌ها وآثار فراوانی به جا 
مانده که به جای خود قابل بحث و بررسی است، 
کتاب‌های مختلف را مطالعه، بررسی و تصحیح 
می کرد. همچنین شاعر بســیار توانایی بود و به 
خصوص گفت‌وگوها و مبادلات شاعرانه اش در 
قالب اخوانیات با شخصیت‌های بزرگ مثل ملک 
الشعرای بهار میراث ارزشمندی است.  مجموعه 
دیوان شــعر چاپ شــده فرخ میــان اخوانیات از 

جایگاه خاصی برخوردار اســت. بیشتر در قالب 
کهن شعر می گفت و به ادبیات جدید و گونه‌های 
نو و نیمایی ادبی علاقه ای نداشــت، البته در آن 
دوران کمتر کسی به این قالب‌ها توجه می کرد. 
وی خاطرنشان می کند: محمود فرخ شخصیت 
کتــاب خــوان و محققــی داشــت و تقریبــا همــه 
کتاب‌های کتابخانه اش که بعدها به دانشــکده 
ادبیات فروخت، دارای حاشیه‌نویســی هستند 
و این نشانه معلومات و دانش سطح بالای اوست 
که بســیار برای همه حضار در محفــل مفید بود 
چون  در انجمنی با حضور فرخ در کنار جمعی از 
افراد نامدار، گفت و شنودهای معمولی هم پربار 
و آموزنده اســت.  خاطــرات اهالی ایــن  محافل 
مملو از نکته‌ها و ظرایف ادبی و نیز تربیت شعری 
است که از مسیر خواندن اشعار و بررسی و نقد و 
اشکال گیری آن‌ها نصیب حاضران می شد و به 
قولی دیگر هیچ کس از این انجمن دست خالی 
برنمی گشت. این جلســات با بسیاری از محافل 
دیگر که تنها به قرائت اشعار بدون نقد و مداقه و 
داوری حرفه ای آثار بسنده می شد، فرق داشت. 
بســیاری از شــاعران به حضور و خوانــدن قطعه 
ادبــی در محضر فرخ و بهــار و فروزان فــر افتخار 
می کردند که اشعارشان را تایید و احیانا تکذیب 
کننــد چرا که آن نســل، نســل پخته و کارکشــته 
ای بودند کــه ادبیات خراســان را زمامداری می 

کردند.

پرچمدار ادبیات خراسان 	•
ایــن اســتاد ادبیات دانشــگاه فردوســی مشــهد 
دربــاره ایــن کــه  شــاگردان محمــود فرخ تــا چه 
حــد توانســته‌اند بعــد از او جریان ســاز باشــند؟ 
توضیحاتــی می دهــد: تا حــدی این مهم میســر 
شــده اســت  ولی هرگز محفل فرخ بــا آن کیفیت 
تکرار نشــد و نتوانســتند کار را بــا آن وجاهتی که 
فرخ داشــت، ادامه دهند. چنان که سال‌ها پیش 
به مــوازات این محفل، محمد قهرمان هم جلســه 
تاثیرگذاری را بــا حضور چهره‎ها و شــخصیت‌ها 
اداره می کــرد که حتی بعد از فــوت وی همچنان 
با حضور شــاعران جــوان تر ادامه دارد اما ســطح 
آن در مرحله فروتری نســبت به محفل فرخ است 
چون دیگر شعرها و شــخصیت‌ها مثل آن روزگار 
نیستند که بتوانند میان‌داری کنند و دست نسل 
های جوان بعد از خــود را بگیرند. بــا این اوصاف 
دلیل برگزاری چنین محافلی را از سوی نهادها و 
موسسات آموزش عالی برای تجلیل و بزرگداشت 
مقام و منزلت چهره‌های ادبی و فرهنگی از استاد 
یاحقی جویا می شــویم. وی در پاســخ می گوید: 
از آن جایــی که نســل جدید زمان حیــات مرحوم 
فرخ را درک نکردند و به همیــن دلیل جوان‌ترها 
آشنایی کمتری با این مفاخر ادبی دارند طبیعی 
اســت که برای نســل امروز محافلی چون »شــب 
بخارا« برگزار شود تا یاد و نام و جریان فکری آن‌ها 
یادآوری شود تا خط مشی آن‌ها برای دیگران الگو 
باشد. البته آن‌‎ها پیشگامان نسل خودشان بودند 
و امروز نسل دیگری را می طلبد که در همان حد 
تاثیرگذار و امروزی باشند و به نیازهای نسل خود 
پاسخ بدهند.    وی می افزاید: فرخ با گروه ادبیات 
و جلسات ادبی دانشگاه فردوسی ارتباط داشت 
و به دلیل جایگاه ادبی اش در سال 1353 عنوان 
دکترای افتخاری به وی اهدا شد و همین طور در 
زمان حیات کتابخانه اش را به دانشــکده ادبیات 
فروخت و بعــد از فوت نیز بخشــی از کتاب‌هایش 
را اهدا کردند، رشــته مودت ادبیات خراسان در 
دانشــکده ادبیات بــا انجمن فــرخ برقرار اســت.   
اســتاد یاحقی در یک عبارت مختصــر و مفید این 
استاد شاخص شعر و ادب را این طور توصیف می‌ 
کند: فرخ نماد و سمبل شعر خراســان بود و مثل 
پرچمی شعر خراســان را نمایندگی می کرد و هر 
وقت سخن از شعر و شاعری بود سخن از فرخ هم 
به میان می آمد. رایت و پرچم ادبیات خراسان در 

دوره ای نسبتا طولانی بود.

مجالی برای جمع آرا و پرورش استعدادها 	•
علی‌دهباشی، نویسنده و ادب 

پژوه شخصیت ادبی »فرخ« 
را این طور وصف می کند: 
فــرخ در مشــهد ســلوک و 

رفتــار و منــش بزرگوارانه و 
ادیبانه ای داشــت کــه تمامی 

کلاسیک و گرایش‌هــای فرهنگــی و ادبــی از نــو و 
استادان دانشگاه تا جوانان پژوهشگر برای خود نزد 
وی جایگاهی می شناختند. این ویژگی را در دوران 
اخیر شهر مشهد در کمتر کسی سراغ داریم. دلیل آن 
فروتنی ذاتی وی و پذیرش افکار گوناگون و متفاوت 
بود، بــه همین منظور نظــرات مختلف و نــگاه های 
متفاوت به ادبیات، شعر و نثر نزد وی محترم شمرده 
می شد. این مناعت طبع، بزرگواری و توانایی روحی 
بزرگ باعث شکوفایی و شکل‌گیری جریان‌هایی در 
شهر مشهد شد که حاصل آن اســتادان نامی است 
که امروز در مراکز علمی مشــهد تدریس می کنند. 
سردبیر مجله »بخارا« از نگاه خود به تاثیر محمود فرخ 
بر جریان فکری شاگردان و هم‌عصرانش  می‌پردازد 
و ادامه می دهد: اثربخشــی وی بر جریان فکری آن 
دوران را از مســیر محافل ادبی که برگــزار می کرد 
در کتاب‌های بزرگانی چون اخوان ثالث، شــفیعی 
کدکنی، قهرمان، یوسفی و بسیاری دیگر می توان 
جست وجو کرد و دید. برای شمار زیادی از بزرگان 
امکان بروز و خلق کارهای شان در آغاز راه پیش آمد 
و مورد تشویق قرار گرفتند و همین حمایت‌ها موجب 
پیدایش نسلی از انسان‌های فرهیخته و برجسته در 
عرصه ادبیات مشهد شد. با همه این احوال، فرخ آن 
قدر بزرگوار بود که هرگز کســی را به عنوان شاگرد 
خود تلقی نمی کرد و کسی از او این عنوان را نشنید. 
او همواره مــی گفت؛ همه بــا همکاریم و دوســتدار 
ادبیات.  وی به اهداف برپایی محافل بزرگداشــت 
مفاخر ادب و فرهنگ خراســان هم اشاره می کند و 
می گوید: مجله بخارا و دانشــکده ادبیات دانشگاه 
فردوسی با برگزاری چنین مراسم پاسداشتی در پی 
بازنگری و شناساندن شخصیت‌هایی چون علی اکبر 
فیاض، غلامحسین یوسفی و محمود فرخ است تا به 
نسل جوان بگوید که چگونه نسل قبل با سختگیری، 
رنج، جدیت و ممارســت ســعی داشــتند فرهنگ و 
زبان فارسی را بشناسند و آثاری خلق کنند که تاریخ 
مصرف نداشته باشــد. ما با بیان زندگی علمی این 
بزرگان بر آنیم که نشان دهیم چگونه کسی می تواند 

سلامت نفس داشته باشد و کار کند.

راهبر شعر خراسان 	•
به اعتقــاد »جلال قیامی 
میرحســینی«، یکــی از 
اعضــای فعــال انجمــن 

شعر فرخ و تصحیح‌کننده 
دیوان شــعرش، محمــود فرخ 

یکی از قصیده ســرایان برجســته دوره معاصر و از 
آن مهم تر رهبری شعر خراسان است که بسیاری 
شــاعران مشــهور ما حاصل بنیان گذاری انجمن 
شعر فرخ هستند و جریان های شعری خراسان را 
راهبری می کرد. بزرگانی نظیر نعمت میرزا زاده، 
اسماعیل خویی، احمد کمال پور، علی باقرزاده، 
ذبیح ا... صاحــب کار و از همه برجســته تر اخوان 
ثالث، بهترین شاعران معاصر ما از پرورش  یافتگان 
مکتب ادبی فرخ بودند. وی در کتابی با عنوان »10 
چهره،10 نگاه« به خاطرات فراوانی از وی اشاره 
کرده است که در این فرصت یکی از آن ها را برایمان 
نقل می کند: مرحوم کمال نقل می کردند، موقعی 
که غلامحســین قدسی شــاعر نامی خراسانی در 
رژیم منحط پهلــوی به زنــدان افتاده بود، اســتاد 
فرخ چک ســفیدامضایی را برای خانواده قدسی 
فرســتاده بود و بعد از آزادی وی با احتــرام فراوان 
آن چک را برای استاد فرخ فرســتادند. این نشانه 
توجه و محبت وی به شاعرانی است که در انجمن 
فرخ حضور داشــتند. او بــرای هنــر و ادب جایگاه 

ممتازی قائل بود.
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»تاکسیران مشهدی 60 میلیون تومان پول و طلای گمشده 
را به صاحبش بازگرداند«

این خبر، روز جمعه در شــبکه های اجتماعی منتشــر شد و 
پس از آن، پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد نیز ضمن 
تایید، جزئیات خبــر را این گونــه بیان کرد: زائــر عراقی در 
تاکسی ون پایانه مسافربری امام رضا )ع( مبلغ زیادی دلار 
و دینار عراقی، گوشی و طلا جا می‌گذارد. »رضا پیش‌بین« 
تاکسیران امانتدار که صاحب تاکســی است، با پیدا کردن 
ایــن مقدار پــول و طلا، پــس از پیگیــری آن را بــه صاحبش 

باز‌می‌گرداند.
برای تجلیــل از این همشــهری امانتــدار، در گفــت و گوی 
کوتاهی که با او داشتیم، جزئیات موضوع را از زبان خودش 
جویا شدیم. آن چه در ادامه مطلب می آید، ماحصل این گفت 
و گوســت: »رضا پیش بین« متولد 1357 در شــهر مشــهد 
هستم. 18 سال است که راننده تاکسی هستم و هم اکنون با 
خودروی ون امرار معاش می کنم. صاحب یک خانواده چهار 
نفره هستم. یک پسر 16 ساله و یک دختر 12 ساله دارم. در 
دوران کاری ام بارها  اتفاق افتاده که گوشــی تلفن همراه و 
لوازم مسافران از جمله گوشــی تلفن همراه یا وسایل دیگر 
مســافران در خودروی من جا مانده بود و آن را به صاحبش 
برگرداندم. در مورد اخیر هم حدود ســاعت 4 صبح بود که 
یک مسافر عرب زبان سوار خودروی من شد و او را تا خیابان 
دانش شرقی رساندم. متوجه نشدم که در کدام هتل سکونت 
دارد. پس از رســاندن او، بــه پایانه امام رضا )ع( برگشــتم و 
13 مسافر دیگر را تا خیابان طبرسی رساندم. نفر آخر که از 
خودرو پیاده شد، به من گفت که یک کیف در صندلی عقب 
جا مانده است. درون کیف مقادیر زیادی وجه شامل 100 
دلاری، 10 هــزار دینــاری و 200 هــزار تومان پــول ایران 
بود. علاوه بر این، یک حلقه النگوی طلا و دو گوشــی تلفن 
همراه هم داخل کیف پیدا شد. ساعت حدود 5 صبح بود، به 
پایانه امام رضا )ع( برگشتم و موضوع را به دفتر پایانه اطلاع 
دادم. از همکاران خود در خط تاکسیرانی هم خواستم که 
اگر شــخصی برای گرفتن کیف مراجعه کرد، به من اطلاع 
بدهند. در مسیر بعدی که مسافر خود را رساندم، به محدوده 
پیاده شدن مسافر اول بازگشتم و از چند هتل اطراف پرس و 
جو کردم. بالاخره در یکی از هتل ها مشخصات مسافران را 
که گفتم، به من گفتند که این فرد در هتل ساکن شده است. 
موضوع را به او اطلاع دادند. هنوز خودش متوجه نشده بود 

که کیف را در ماشین من جا گذاشته است و تازه متوجه گم 
شدن کیف اش شد. کیف را باز کردم و تمام محتویات آن را 
به او تحویل دادم و رسید گرفتم. او هم 100 هزار تومان به 
عنوان پاداش به من داد. خودم نمی خواستم بابت این کار 
عکس و اسمم منتشر شود. اما همکاران به من اصرار کردند.
خودم را جای کسی گذاشتم که این کیف را گم کرده است. 

این که فردی در یک شهر یا کشور غریب، همه دارایی خود را 
گم کند، چه حالی به او دست می دهد؟ می دانم پاداش کار 
خوب، گم نمی شود و جایی در مســیر زندگی دست آدمی 

را می گیرد.
بعدا متوجه شــدم کــه این شــخص بــرای درمــان بیماری 
همســرش به مشــهد آمده و حتی قصد تفریح و گردش هم 
نداشته است. من هر روز صبح ســاعت 3 صبح برای کار از 
خانه بیرون می روم. حداقل تا حدود ساعت 3 عصر مشغول 
کار هســتم و اگر مسافر باشد حدود ســاعت 8 شب به خانه 
برمی گردم. ما تاکسی ون داریم و درآمد ما زمانی است که 
تعداد بیشتری زائر به مشــهد بیاید. گاهی اوقات که تعداد 
زائران کم است، درآمد ما شاید به 500 هزار تومان در ماه هم 
نرسد. مثلا من امروز از صبح فقط دو سرویس مسافر داشتم. 
بعد از انتشار ماجرای پیدا شدن کیف، مسئول روابط عمومی 
سازمان تاکسیرانی با من تماس گرفت و از من تقدیر و تشکر 
کرد و اطلاع داد که اســم و عکس من در روزنامه ها منتشــر 
شده اســت اما پیشنهاد می کنم این ســازمان مشوق هایی 
برای رانندگان قرار دهد تا کســانی که اشــیایی را پیدا می 
کنند، برای بازگرداندن آن به صاحبش انگیزه داشته باشند.

                          یادداشت         

علی خان‌ محمدی

عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور

ارتقای مشوق های سرمایه گذاری؛ 
رونق فرصت ها در بخش کشاورزی

کشــاورزی در ایران بزرگ ترین عرصــه اقتصادی پس از 
بخش نفت و خدمات اســت و ســهم عمده ای از صادرات 
غیرنفتی کشــورمان را به خود اختصاص می دهد. بدین 
ترتیب رشــد این بخش نقش تعیین کننده ای در توســعه 
اقتصــادی کشــور دارد، چنان کــه می توان بــه صراحت 
اذعــان کرد کــه توســعه بخش کشــاورزی لازمــه ارتقای 
ظرفیت هــای اقتصادی ایران به شــمار می آیــد بنابراین 
تا زمانی که موانع توســعه این بخش برطرف نشود؛ دیگر 
بخش ها نیز به شکوفایی، رشــد و توسعه دست نخواهند 

یافت.
حال بــا توجه بــه نقش بخــش کشــاورزی بــرای اقتصاد 
کشورمان، برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این بخش 
از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا این عرصه از یک 
سو اشتغال زاست و از سوی دیگر تامین کننده مواد غذایی 
برای افراد و مواد اولیه برای صنایع تبدیلی خواهد بود. با 
این حال نباید منکر آن شد که یکی از دلایل اساسی عقب 
ماندگی کشــاورزی در کشــور ما، پایین بــودن بهره‌وری 
عوامل تولید )نیروی انســانی، زمین، آب، ســرمایه و ...( 
است. حال اگر قرار باشد که بخش کشاورزی نقش موثر 
خــود را در روند توســعه به خوبــی ایفا کند، لازم اســت تا 
سرمایه گذاری در این عرصه افزایش یابد. سرمایه گذاری 
در زیرســاخت ها یکی از عواملی است که می تواند باعث 
افزایــش بهــره وری تولید در بخش کشــاورزی شــود اما 
شوربختانه تاثیر این نوع سرمایه کمتر مورد توجه و بررسی 

قرار گرفته است.
بخش کشــاورزی به دلایل مختلف از جمله نبــود الگوی 
کشــت، اعتنا نداشــتن به ایده ها و دیدگاه های جدید در 
این حوزه، ضعف ریسک پذیری و ناکارایی نظام آموزشی، 
ضعف فناوری های نوین در این حوزه و... مسیر توسعه را به 
کندی طی می کند. نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل 
آموزش ندیدن و نداشتن تخصص لازم نمی تواند به تولید 
محصول کیفی و رقابــت پذیر در بازارهــای جهانی منجر 

شود، مگر این که تغییر و تحولی در این زمینه ایجاد شود.
از دیگر زیرساخت های لازم در این عرصه، ضرورت توجه 
به بخش تحقیقات کشــاورزی اســت که نقــش مهمی را 
در افزایش تولید ایفا مــی کند اما به رغم برخــورداری از 
ظرفیت های نهادی در خور توجه، هنوز بخش تحقیقات 
کشاورزی در مراحل اولیه تکامل قرار دارد و به نظامی که 
بتواند مجموعه این ظرفیت ها را حول یک محور مشخص و 
هدف مشترک سامان دهی و خاصیت هم افزایی را بین آن 
ها برقرار کند، تبدیل نشده است. علاوه بر این در برخی 
موارد نتیجه تحقیقات آن قدر دیر به دست کشاورزان می 
رســد که به طور عملی هیچ فایده ای ندارد. از این رو می 
توان چنین بیان کرد که تحقیقات کشاورزی در کشور ما 
با چالش ها و مشکلات نهادی و ســازمانی مواجه است. 
حال برای مرتفع شدن این مسئله توصیه می شود، مبحث 
تحقیقات کشاورزی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری 
های کلان مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب یک نظام 
ملی نوآوری کارآمد در این بخش در کشورمان ایجاد شود.
به طــور کلی اعتبارات و ســرمایه گذاری انــدک دولتی و 
خصوصی در بخش کشاورزی، کمبود نیروی متخصص 
در حوزه کشــاورزی، پایین بودن ســطح آمــوزش، ترویج 
و تحقیقات در بخش کشــاورزی، کمبود و بهــره برداری 
نکــردن صحیــح از عوامــل تولید همچــون خــاک، آب و 
ضعف آمارهــای کافــی و لازم در بخش کشــاورزی برای 
برنامه ریزی مناســب و بهره برداری مطلوب، عمده ترین 
چالش های پیش روی توسعه این بخش به شمار می آیند. 
با توجه به مشــکلات موجود و اهمیت بخش کشــاورزی 
راهکارهایی همچون تلاش برای بالا بردن راندمان تولید 
محصولات کشــاورزی، کمک به افزایش سرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی با حمایت دولت و توسعه مشوق ها و 
زیرساخت ها در این عرصه، کارآمد کردن سیاست های 
حمایتی و نظارتی دولت از این بخش، افزایش اســتفاده 
از توان تحقیقاتی و پژوهشی دانشــگاه ها و مراکز دانش 
بنیان کشور و ... برای بهبود و بالا بردن راندمان در بخش 

کشاورزی و... پیشنهاد می شود.
در پایان باید بیان کرد، با این که ظرفیت بسیار زیادی در 
بخش کشاورزی برای تبدیل شدن به موتور محرکه رشد 
اقتصادی کشور وجود دارد اما متاســفانه تاکنون رشد و 

توسعه مطلوبی را در این عرصه شاهد نبوده ایم.
در واقع با افزایــش روز افزون جمعیــت و نیازهای فراوان 
به تولیــدات غذایی، کشــاورزی بــه روش هــای ابتدایی 
و ســنتی و با بازدهی کم، دیگــر جواب گوی ایــن نیازها 
نخواهد بود. از این رو ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها 
می تواند افزایــش بهــره وری نیروی کار، توســعه بخش 
تولید، ارتقای کیفیــت و بهره وری در بخش کشــاورزی 
را به دنبال داشته باشد اما متاســفانه سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی متناسب با جایگاه این عرصه در اقتصاد 
نیست و نسبت کم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با 
توجه به توانمندی این حوزه، نوعی بی توجهی به ظرفیت 

های آن به شمار می آید.
باید توجه داشت بخش عمده ای از جمعیت روستایی ما 
هم اکنون در بخش کشاورزی اشتغال دارند و توسعه این 
حوزه و ارتقای زیرساخت های آن، در واقع به رونق اقتصاد 
روستایی منجر شده و رشد مشــاغل در این بخش را در بر 
دارد. ماحصل آن نیز کاهش مهاجرت جمعیت روستایی 
به شهرها خواهد بود که از زنجیره آسیب های بعدی ناشی 

از این بحث جلوگیری می کند. 

حکمت روز

امیرالمومنین  )ع( 

در شگفتم از شخص متکبّر که دیروز نطفه ای بوده و فردا لاشه ای است.
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مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، خوشا به حال کسانی که همیشه مُحرمند که ایشان مَحرم تواند!
الهی، وقتی بیدار شدم که هنگام خوابیدن است.

الهی، الحمدلله که در این حال به از این چه گویم و چه کنم.
الهی، چه کنم که تا کنون از بیرون می جستمت و درونی بودی و اکنون از درون می جویمت و بیرون شدی.

الهی، جز تو از انسان بزرگ تر کیست و در پیشگاهت از من کوچک تر کیست؟
الهی، این چه وادی است که تا بخواهم سر مویی نزدیک شوم فرسنگ ها دور می شوم. 

بریده کتاب

هدوهيب تدوخ ار هب رطخ زادنين! هچ 
افيهد دراد؟

مدرم  كه  میاد‌نــی  بوخ  تدوخ 
ار نمی‌تــونا ضوع كدر رهكرا كه 
اربیشــان بکنــی، نامه كه دنتسه 
می‌مــادنن.  نامه اهادوس، نامه 
پیــش‌داوری، نامه كروی كه مان 
لقع يا اينام نادب مــیدنهد‌.  زگره 
فدص  -زج  ديراو  يك  زج  زيچی 
وزلحنی‌شــان- تسين، زيار اربی 

هدنز ندوب شمزلا دنراد، آن‌ها زا نآ 
نوريب دنهاوخن دمآ.  وت نمیاوت‌نی نآ 

ار مهرد بشکنی. 
وتیی كه درخ اوخهــی دش.  تقيقح 

تدوخ ار رادهگن. 
بات  كه  امشچنــی  ربارب  رد  نآ  زا 
ديشند ار دنرادن هدرپ ريگنرب. هچ 

افيهد دراد؟
جان شیفته  
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

یادی از »سیدمحمود فرخ« ادیب نامی خراسانی که محفل شعرش سال‌ها، محل پرورش استعدادهای جوان ادبی بود

فرخ؛ فخر شعر و ادب خراسان
 نام »محمود فرخ « در زمره برجســته ترین شــخصیت‌های شعرو ادب 
روزگار ما به ثبت رسیده است. زاده شهر مقدس مشهد و فرزند پدری 
فاضل و شعرشناس متخلص به »دانا« بود از این رو شعر و شاعری میراث 
خانوادگی آن ها به شــمار می آمد. شــخصیت او از ابعاد مختلف ادبی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است ولی آن چه که موجب 
شهرت بیشــتر نام وی در این خطه شــده، وجه پُررنگ ادب شناسی و 

شاعری اوست.
آن چه که نــام او را زبانزد خاص و عــام و همه نام‎ها و چهره‌هــا را گرد وی 
جمع کرد، محفل ادبی »فرخ« بود. گعده ای برای شعرخوانی و بحث و 
نقد ادبی و در واقع مجالی برای بیــان آرا و عقاید متفاوت و گاه متضاد و 

پرورش نسلی از شاعران و ادب شناسان که تنها به خطه خراسان تعلق 
نداشت بلکه به ساحت زبان وادب پارسی خدمت کرد. از وی آثاری چند 
از جمله؛ تصحیح تاریخ مجمل فصیحی، ســفینه فــرخ و روضه خلد به‌ 

یادگار به جا مانده است.
»سیدمحمود جواهری« متخلص به »فرخ«، اردیبهشت 1360 ، چشم از 
جهان فروبست، تا شعر خراسان به فقدان بزرگی دچار شود. امروز به یاد 
این ادیب فرزانه، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
مشهد با همکاری مجله فرهنگی هنری بخارا مراسمی برگزار خواهد 
شد، به همین بهانه با چند تن از استادان این حوزه در باب شخصیت و 

سیر عمر هنری این شاعر نامدار به گفت وگو نشستیم.

گفت وگو با تاکسیران امانتداری که کیفی به ارزش 60میلیون تومان را به صاحبش بازگرداند

نتیجه کار خوب، جایی در مسیر زندگی دست آدمی را می گیرد
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